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صلاة المسافر
جلسه 53 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: ادامه بررس ادله قائلین به وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛

بحث رسید به ادله کسان که قائلند به اینه فحص در شبهات موضوعیه لازم است، دلیل اول را بررس کردیم.

ادامه بررس دلیل دوم: عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه موجب علم اجمال به مخالفت قطعیه
است و این علم اجمال منجز است؛

دلیل دوم این است که مگویند اگر در شبهات موضوعیه فحص لازم نباشد منجر به مخالفت قطعیه مشود. مثلا اگر در همین
ماه رمضان بوییم فحص از فجر لازم نیست خوب این کس که س روز را روزه مگیرد هر روز هم با ش فحص نمکند

بالاخره علم اجمال پیدا مکند که بعض از روزها، حالا چه همان روزی که ش دارد یا چه روزهای که در آینده مآید
مخالفت قطعیه واقع شده. علم اجمال به مخالفت قطعیه پیدا مکند. آنوقت در بحث علم اجمال، آنجا ملاحظه فرمودید آقایان

مگویند در منجزیت علم اجمال فرق بین دفع و تدریج نمکند.

علم اجمال دفع: مثل این است که بویند ی از این دو ظرف که حالا در پیش روی من هست به این علم اجمال دارم که این
نجس است.

علم اجمال تدریج: این است که بویم یا امروز یا روزهای بعدی که مآید بالاخره من بعد از فجر هم أکل شرب هم داشتم.

در منجزیت علم اجمال، فرق بین علم اجمال دفع و علم اجمال تدریج نیست. خوب پس دلیل دوم این است که فحص
نردن موجب علم اجمال به مخالفت قطعیه است و این علم اجمال منجز است و لذا اینجا باید فحص را بوییم لازم است.

مناقشه مرحوم خوئ(ره) بر دلیل دوم؛

جواب از این دلیل، روشن است. ی جواب را مرحوم آقای خوئ(ره) مدهند در همین کتاب شرح عروهشان در جلد 20،
صفحه 33، مفرمایند «أنّا یحصل العلم ف شء من هذه الموارد» مفرماید علم اجمال در صورت که نسبت به «شخص
رده، فردا شکرده فحص ن شود؟ امروز شواحد» باشد این منجزیت دارد اما در شخص واحد چطور علم حاصل م

مکند فحص نمکند تا آخر ماه رمضان، چطور علم اجمال حاصل مشود؟ یا در باب استطاعت، انسان ش مکند
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مستطیع است یا نه، فحص نمکند دفاترش را بررس نمکند سال آینده هم همینطور تا آخر عمر. چه زمان برای شخص واحد
علم اجمال به مخالفت حاصل مشود؟

بله ما متوانیم بوییم که نسبت به «اشخاص متعدد»، باشد، ول منجزیت ندارد، بوییم من ش دارم مستطیع شدم یا نه،
دارد، آنوقت ما علم اجمال ر شدارد، ب کند، عمرو شکند مستطیع شده یا نه، فحص نمم کنم، زید شفحص نم

،از ماها واقعاً مستطیع است. بله چنین علم اجمال ری مستطیع هستیم واقعاً، در میان این هزار نفر یداریم یا من یا دی
حاصل مشود ول دیر منجزیت ندارد. مثل اینه من بویم من علم اجمال دارم لباس من نجس است یا لباس شما، خوب
این لباس شما ربط به من ندارد از دائره ابتلا خارج است. اینجا هم اگر بویم علم اجمال دارم یا من مستطیع هستم یا شما،

خوب این علم اجمال منجزیت ندارد.

فرض کنید اگر شما در میان حت 20 نفر از بازاریها مثلا، که وضعشان خوب است کسب و کارشان خوب است اینها هر
کدام آخر سال ش کنند مستطیع شدند یا نه، بویند آقا فحص نمکنیم. بالاخره علم اجمال که ی از اینها مستطیع است
عرفاً حاصل مشود این علم اجمال. اگر دائره را ببریم روی 50 نفر، یا 100 نفر مثلا، قطعاً علم اجمال واقع مشود. علم

اجمال برای ی نفر حاصل نیست. این ممن است هیچ سال مستطیع نباشد. ممن است که هیچ روزی بعد از فجر هم أکل
شرب هم نداشته باشد اما نسبت به چند نفر مثلا دائرهاش را ببریم روی 50 یا 100 نفر، این علم اجمال حاصل مشود عرفاً. 

البته مخالفت کثیره آنجای برای شما «مبغوض» است که شما علم به او داشته باشید و الا اگر یقین داشته باشید که جهت قبله
این است تا آخر عمرتان هم نماز خواندید تمام شد، شما اینجا این علم که نداشتید به خلاف این و برایتان علم حاصل بوده این

جهت قبله است این نمتوانیم بوییم که کارتان «مبغوض للشّارع» است. جای مبغوض است که شما علم به آن داشته باشید
جای که علم به مخالفت و عصیان دارید چه تفصیلا چه اجمالا، این مبغوض است، و الا به حسب واقع هر چه مخواهد باشد.

حالا ی حرف شیخ انصاری(ره) دارد الان مخوانیم، که در مواردی که یا احتمال مدهیم جمع بنیم یا وجوب فحص باشد،
چون جمع بالاجماع واجب نیست، پس «تعین الفحص». اگر ی کس بوید نمخواهم احتیاط بنم، فحص تعین پیدا مکند یا

نه؟ مجتهد به مقلّد باید بوید که جای که نمخواه احتیاط کن و ش داری، «تعین علی الفحص». مجتهد که نمخواهد
فحص کند الان موضوع بحث، فحص مقلد است. فحص هر کس است یعن فرق نم‌کند آقا شاک، در شبهه موضوعیه نمداند

مسافت شده یا نه، چه مقلد باشد یا مجتهد، فحص بر این واجب است یا نه؟ از مجتهد سؤال کنیم اگر ی مقلدی نخواهد
احتیاط کند فحص برایش واجب است یا نه؟ بله.

مخواهیم همین را بوییم که این دلیل بر او فحص را واجب نمکند چون علم اجمال ما هستیم و منجزیتش. این شخص واحد
علم اجمال به وقوع مخالفت پیدا نمکند. م‌گوید که شاید تمام روزههایم درست بوده، احتمال مدهد که بعض از روزها تا
بعد از فجر هم اکل شرب داشته، احتمال مدهد اما علم ندارد. اما اگر گفتیم که همه مردم وقت ش مکنند در ش، شبهه

منتها این علم اجمال ،از اینها بعد از فجر اکل شرب کردند این علم اجمال موضوعیه است اکل شرب جایز است. یقیناً بعض
دیر منجزیت ندارد. علم اجمال که بین من و دیران هست این منجزیت ندارد.

این هم دلیل دوم اینها که ملاحظه فرمودید باطل است.

دلیل سوم: موضوع وجوب قصر، مسافت واقع و نفس الامریه است؛

تعبیری است که مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب صلاتشان دارند مرحوم شیخ انصاری(اعل اله مقامه) که مرحوم آقای



بروجردی(ره) هم در این صلاتشان مطرح کردیم. شیخ(ره) مفرماید «هل یجب الفحص، أم لا وجهان، من أصالة العدم ألّت لا
یعتبر فیه الفحص عند اجرائها ف موضوعات الأحام» که حالا این را در آن ادله قبل توضیح دادیم، اصالة العدم را، وجه

وجوب فحص را اینطور بیان مکند: «من تعلیق الحم بالقصر عل مسافة نفس الأمریة» شیخ(ره) به این نته توجه کرده ندیدم
قبل از شیخ(ره)، کس به این نته توجه کرده باشد. شیخ(ره) مفرماید که موضوع وجوب قصر «مطلق المسافة» اعم از

مسافت واقع و ظاهری نیست، بله موضوع وجوب قصر، مسافت واقع است.

توضیح نظریه شیخ انصاری(ره) از منظر مختار؛

،خواهم عرض کنم. ببینید شما در بحث طهارت خبثمقدار توضیح بدهم بر حسب برداشت خودم م حالا من این را ی
مگویید در نماز باید لباس و بدن پاک باشد، آنجا وقت که مگوییم که اگر کس ش داشت در اینه پاک است یا نه، نماز
خواند بعد از نماز فهمید بدنش یا لباسش نجس بوده نمازش صحیح است، آقایان مگویند که پس معلوم مشود که طهارت

خبث، اعم از واقع و ظاهری است چه طهارت واقع، چه طهارت که از قبل أصالة الطهارة بیاید از ناحیه استصحاب طهارت
بیاید.

موضوع آنجا توسعه دارد اما شیخ(ره) مفرماید در بحث مسافت اینطور نیست، در بحث مسافت، وجوب القصر، معلّق است و
موضوعش فقط مسافت واقع است و باید مسافت واقعیه احراز بشود. در نتیجه چیزی ما بنام مسافت ظاهری اینجا نداریم.

حالا که موضوع وجوب قصر مسافت واقع است ملّف باید ی کاری بند که واقع را احراز بند و به واقع برسد و راه
رسیدن به واقع دو راه است:

راه اول: «إما الجمع»، بوید من نمدانم اینجا حدّ مسافت شده یا نه، بیایم احتیاط کنم «بین القصر و الإتمام»، جمع بنم.
شیخ(ره) مفرماید که اجماع داریم جمع واجب نیست اجماع داریم احتیاط تعین ندارد.

راه دوم: باق مماند فحص، بر اینه این بخواهد واقع را احراز بند، باید فحص بند و واقع را بدست بیاورد. «فتعین
الفحص» راه ندارد دیر باید فحص بند.

این فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری(قدس سره) است. پس ایشان مفرماید:

اولا: موضوع وجوب قصر، مسافت نفس الامریه است. این ی؛

ثانیاً: در احام که موضوع روی واقع رفته، ملف باید واقع را احراز بند این دو؛

ثالثاً: واقع یا بالإحتیاط است یا بالفحص است. احتیاط اجماع در مقابلش است فقط تنها چیزی که باق مماند وجوب فحص
است و فحص هم فرض ما این است که امان دارد.

فته که وجوب نفسدانند هیچ کس نهم که واجب م خواهیم ببینیم فحص واجب است یا واجب نیست. فحص را آنهایم
است، امام خمین(ره) هم این را نفرموده اصلا آنهای هم که قائل به وجوب فحصاند هیچ کس قائل به وجوب نفس فحص

نیست. این فرمایش که مرحوم شیخ(ره) در کتاب الصلاتشان بیان فرمودند. در اینجا که موضوع مسافت نفس الامریه است ما
ملّف به واقع هستیم. البته ی از ادله فحص در شبهات حمیه، دلیل وجوب تعلّم است منتها وجوب تعلّم نفس یا طریق بحث

است و درست است. اما فحص در شبهه موضوعیه را آنهای هم که قائل شدند هیچ کس قائل به نفس شدنش نشده است.



مناقشه بر دلیل سوم از منظر محقق بروجردی(ره)؛

دهند من جواب را بر حسب آنچه که در این «البدر الزاهر» آمده دیدم، دیدم یم مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) جواب
مقداری عبارات اتقان در آنها ندارد مراجعه کردم به تبیان الصلاة مرحوم آیت اله آقا شیخ عل صاف گلپایان(قدس سره)

ایشان 8 جلد صلاة مرحوم آقای بروجردی(ره) را نوشتند قلمشان هم قلم بسیار خوب است. مرد بسیار دقیق هم بوده رضوان
اله تعال علیه. به نظرم مرسد حالا لااقل در این بحث که من مقایسه کردم ایشان دقیقتر نوشتند.

بنابراین حالا ببینید من عبارت تبیان الصلاة را هم بخوانم. جلد 1، ص 174. ایشان مفرماید که «و فیه إنّما قاله من أنّ وجوب
القصر معلّق عل المسافة البالغة بحدٍّ معین واقعاً و ف نفس الأمر و إن کان صحیحاً». اول مرحوم آقای بروجردی(ره)

مفرمایند ما مطلب شما را قبول داریم یعن مسافت نفس الامریه، موضوع برای وجوب القصر است. «ولن ما قاله من أنّه بعد
العلم الإجمال، یجب علیه إما الجمع و إما الفحص، فإن کان مراده أنّه یجب علیه، إما الجمع معیناً و إما الفحص معینا، فنقول
إنّه ولو صح ما قال عل هذا بعده بأنّ الأول منتفٍ بالإجماع، أعن لا یجب الجمع بین الإتمام و القصر، بالوجوب التعیین ولن

لیس لازم عدم وجوب الجمع بالوجوب التعیین عدم جواز الجمع».

این را خواندم خودتان مراجعه کنید فرق وجود دارد بین آنچه که اینجا هست و آنچه که در البدر الزاهر آوردند. ی عبارت ایشان
دارد اینجا تبیان الصلاة خیل واضحتر است. مرحوم آقای بروجردی(ره) مفرماید شما نمتوانید بویید «یجب الجمع»، در
مورد جمع آن که اجماع در مقابلش قائم است تعین الجمع است و الا برای مشروعیت جمع که کس مخالفت نرده. از هر

فقیه اگر سؤال کنیم کس که ش مکند بنحو شبهه موضوعیه، آیا جمع برای او مشروعیت دارد؟ باید بفرماید بله.

لذا مفرماید این چه عبارت است که شما شیخ(ره) مفرمایید. یا «تعین الجمع» بعد م‌گوید «تعین الجمع»، اجماع با او
مخالف است جواب اجماع با وجوب الجمع مخالف است اما با مشروعیت جمع مخالف نیست. اینه بوییم «إما بنحو التردید
أو التخییر» خود این تعبیر در اینجا تعبیر رسائ نیست. تعابیری که در این بحث دارم عرض مکنم در کتاب تبیان الصلاة آمده

روشنتر و دقیقتر است.

مرحوم آقای بروجردی(ره) مفرماید: «لا یظهر للامه معن محصل» برای کلام شیخ(ره) ی معنای محصل نیست. «إذ ما
یة بیانٌ لوجود العلم الإجمال ف المقام و هو مسلّم لن المقصود ذکره من کون الحم بالقصر معلقاً عل المسافة النفس الأمر

حلّه بإجراء الأصل». مرحوم آقای بروجردی(ره) مخواهند بفرمایند که شما چیز جدیدی برای ما نیاوردید. شما که مگویید این
مسافت نفس الامریه است خود این، مولّد علم اجمال است. یعن اگر ما مسافت نفس الامریه را نداشتیم، علم اجمال در اینجا
نبود. چون حم آمده روی مسافت نفس الامریه، علم اجمال شل مگیرد به اینه یا بر من قصر واجب است، یا تمام. منتها

همه دعواها این است که آیا با اجرای اصل در اینجا، بوییم اصل، عدم تحقق مسافت شرعیه است. استصحاب عدم تحقق
مسافت شرعیه.

با این استصحاب، آیا این علم اجمال انحلال پیدا مکند یا نه؟ بحث همه در این است. بعد این قسمت اول کلام ایشان، حالا بر
حسب البدر الزاهر پیش مبریم: مرحوم آقای بروجردی(ره) مخواهند بویند اصلا شیخ(ره) چیز جدیدی اینجا نیاورد ما

مدانیم علم اجمال اینجا وجود دارد علم اجمال از کجا آمده؟ از اینه این وجوب قصر بر مسافت نفس الامریه است. و الا
اگر وجوب قصر بر اعم از مسافت واقع و ظاهری بود چنین علم اجمال حاصل نمشد و همه دعواها سر این است که آیا این

علم اجمال به وسیله استصحاب انحلال پیدا مکند یا نه؟

و بعد مروند سراغ قسمت دوم کلام شیخ(ره). مفرماید: «و ما ذکره للمنع عن جریانه قبل الفحص لا یف بذل» آنچه که



شیخ(ره) ذکر کرد برای منع از جریان اصل قبل الفحص، این «لا یف بذل، إذ الحصر الذی ذکره غیر حاصر» شیخ(ره) فرمود
ما دو راه داریم یا جمع یا فحص. ایشان مفرماید ی راه سوم وجود دارد. «لإمان القول بإجراء الأصل و عدم الفحص».

ی راه هم این است که بوییم اصل، عدم تحقق مسافت شرعیه است و فحص هم در اینجا لازم نیست. «و بالجملة ما استدل به
لوجوب الفحص، مما یشبه المصادرة» ببینید مرحوم آقای بروجردی(ره) مفرماید حالا که علم اجمال حاصل شد یا جمع،
خلاف الإجماع یا فحص. ی راه سوم وجود دارد راه سومش این است که ما استصحاب را جاری بنیم بوییم فحص هم

واجب نیست.

در نتیجه جناب شیخ(ره) دلیلتان عین مدعاست یعن همان که مدعاست که وجوب الفحص است این را آورده در دلیل و این
مشود مصادر به مطلوب. البته در ادله استصحاب، در خود ادلهاش آمده که «إن کنت شت ف أنّه أصابه ام لا، هل یجب ان

أنظر فیه» امام(ع) فرمود «لا». همین روایت دوم صحیحه ثانیه زراره خوب دلالت بر این مطلب دارد که لااقل در مواردی که
استصحاب در شبهات موضوعیه است اصلا فحص لازم نیست منتها حالا گفتیم این روایت مخصوص به این قاعده طهارت

است یا استصحاب است استصحاب هم محدود بنیم محدودهای که استصحاب جاری است در مطلق شبهات موضوعیه
.نیاوریم. آن بحثهای قبل

حالا بذارید من این کلام آقای بروجردی(ره) را تمام بنم. بعد «ثم ما ذكره من أنه يجب إما الجمع و إما الفحص، إما أن يون
بنحو الترديد بأن يون المراد تعين الجمع أو تعين الفحص و إما أن يون بنحو التخيير، فعل الأول يصح قوله: و الأول منتف هنا

إجماعا و أما عل الثان فلا يصح ذلك، لجواز الجمع قطعا».

استخراج سه اشال از کلام محقق بروجردی(ره) بر دلیل شیخ انصاری(ره)؛

پس مجموعاً طبق آنچه که در البدر الزاهر آمده سه تا اشال مرحوم آقای بروجردی(ره) به مرحوم شیخ اعظم(ره) دارد.

اشال اول: این است که شما حرف تازهای نزدهاید. شما مرحوم شیخ انصاری(ره) با درست کردن «مسافة نفس الأمریة» در
حقیقت دارید علم اجمال را برای ما بیان مکنید.

اشال دوم: فرمود دلیلتان عین مدعاست راه سوم اینجا وجود دارد راه سوم عدم الوجوب الفحص است.

ال سوم: این است که آنچه که اجماع در مقابلش قائم است وجوب الجمع است اما جواز الجمع و مشروعیت جمع اجماعاش
در مقابل شما ندارد.

مناقشه بر اشالات محقق بروجردی(ره) از منظر مختار؛
حالا آیا این اشالات مرحوم آقای بروجردی(ره) به مرحوم شیخ انصاری(ره) وارد است یا نه؟ طبق آن توضیح که من عرض

کردم شیخ انصاری(ره) وقت مسئله را مآورد روی «مسافة نفس الأمریة» دیر این مطلب که بوییم «الحصر غیر حاصر»
معنا ندارد. «الحصر غیر حاصر» شما مرحوم آقای بروجردی(ره) مخواهید راه سوم را أصل قرار بدهید. تمس به

استصحاب و عدم وجوب فحص. در حقیقت اساس کلام شیخ(ره) همین جاست. مفرماید احام که رفته روی موضوعات
نفس الامریه، اینجا دیر مجال برای استصحاب و مجال برای تمس به اصل نیست. مرحوم آقای بروجردی(ره) به شیخ(ره)

اشال کردند که همه بحثها در این است که این علم اجمال آیا استصحاب مآید ی طرفش را از بین ببرد تا از منجزیت
بیفتد یا نه؟ شیخ(ره) مفرماید نه. مگوید چون مسئله آمده روی مسافت نفس الامریه.



باز توضیح بدهم با آن تنظیری که کردند به طهارت خبثیه، در بحث طهارت، شارع مگوید من طهارت خبث از تو مخواهم.
ادله یعن بعد از اینه ما روایات استصحاب را داریم یعن اگر ما باشیم و ادله اولیه، ادله اولیه مگوید ی از شرائط نماز،
طهارت خبث است. ما باشیم و همین ادله، باید بوییم این طهارت هم طهارت واقع است. اگر شما با ش ایستادید نماز

خواندید بعد از نماز فهمیدید بدنتان نجس بوده ما باشیم و آن ادله، باید بوییم نماز را اعاده بنیم. اما ادله استصحاب،
خصوصاً در باب طهارت مگوید اگر شما ش کردی نجس است یا نه، لازم نیست فحص کن، این ادله آمده موضوع طهارت

خبثیه را توسعه و تعمیم داده. شارع مگوید آن طهارت را که من برای نماز قرار دادم اعم از طهارت واقع و طهارت ظاهری
است. اما شیخ انصاری(ره) مفرماید ما در بحث مسافت چنین چیزی نداریم دلیل نیامده بوید که این مسافت اعم از واقع و

ظاهری است. دلیل مگوید مسافت واقع است.

حالا مثلا ببینید اگر کس از آن طرف به وطنش دارد برمگردد ش مکند که تا ده دقیقه پیش فاصله بین من با وطنم هشت
فرسخ بوده باز ده دقیقه حرکت کردم آمدم به طرف وطن. از آن طرف چه اصل دارد؟ استصحاب بقاء المسافه را دارد هنوز.

آمد آنجا نمازش را قصر خواند بعداً معلوم شد که نه. حالا مسئله حد ترخص را بوییم که واضحتر باشد. تا حالا وارد حد
ترخص نشده بود نمازش قصر بوده الان وارد حد ترخص شده. الان ش دارد وارد حد ترخص شده یا نه، استصحاب مکند

عدم دخول در حد ترخص را. نماز را قصر مخواند بعد معلوم مشود که داخل در حد ترخص بوده. فایده ندارد. شیخ(ره)
مفرماید در باب قصر نماز، موضوع مسافت واقع است و جای که موضوع مسافت واقع است جناب آقای بروجردی(ره)،

دیر مجال برای استصحاب و اینها وجود دارد و نمتوانیم بوییم «الحصر غیر حاصر»، یا باید جمع بخواند یا باید فحص
بند ی از این دو راه را ما باید جلو بیاییم.

که ش در خصوص بحث نماز کس به نظر ما این دلیل مرحوم شیخ اعظم(ره) در خصوص این بحث نماز تمام است. یعن
مکند که الان آیا به مسافت واقع رسیده یا نه یا باید جمع بند یا باید فحص بند. همینطوری نمتواند بوید من استصحاب

جاری مکنم و نمازم را تمام مخوانم. منتها به درد سایر شبهات موضوعیه نمخورد یعن این دلیل فقط تام بودنش در
خصوص بحث «مسافة نفس الأمریة» است. حال اگر در باب استطاعت هم این حرف را زدید. در باب استطاعت هم اگر گفتید

یا در هر موردی، باید در ادله باشد، مثلا در باب فجر ی کس ممن است ظاهراً فجر روشن نشده باشد هنوز متواند اکل و
کنیم ببینیم مقتضای آن دلیل چیست. عل شرب داشته باشد ولو به حسب واقع هم باشد، باید در هر موردی ما ادله را بررس

ای حالٍ این جواب که محقق بروجردی(ره) از مرحوم شیخ(ره) دادند به نظر من این جواب جواب تام نیست و تعجب است که
ایشان مفرماید کلام شیخ(ره) محصل ندارد و مصادره به مطلوب است و این اشالات را وارد مکند.

البته باید احراز کنیم مسافت نفس الامریه را، نه مسافت ظاهری. آنجا بحث جایزین جای است که موضوع اعم از ظاهری و
وید بعد از نماز هم اگر معلوم شد شما وضو نداشتآید حاکم بشود بآنجا استصحاب نم ،باشد. در طهارت حدث واقع

نمازتان صحیح است. در خبث اعاده لازم ندارد در حدث اعاده لازم دارد. یعن معلوم مشود که موضوع ی توسعه دارد اعم
از واقع و ظاهری است. ما مخواهیم اینجا بوییم این آدم که شاک است اگر استصحاب کرد و نمازش را تمام خواند بعد
معلوم شد که به مسافت رسیده دیر نیاز به اعاده ندارد. شما وقت مگویید فحص لازم نیست یعن إکتف بر این استصحاب،

نمازت را بخوان وظیفهات تمام است. آنجا استصحاب جاری مکنیم اما اگر بعداً کشف خلاف نشد حجت داریم اما اگر کشف
.فحص کردی باید واقع را احراز کن وییم اعاده لازم نیست. شما وقتخلاف شد، ب

شیخ(ره) حرفش این است مگوید ما در ی مواردی ملف به واقعیم اگر ملف به واقعیم حالا از هر طریق آمدیم. اگر فحص
کردیم گفتند نشده مسافت، ما آمدیم نماز را تمام خواندیم بعد کشف خلاف شد باید اعاده کرد قاعده این است. استصحاب برای

این است که موضوع را توسعه بدهیم. شیخ(ره) مخواهد بوید که ما با استصحاب و با اجرای اصل بیاییم در میدان و
موضوع را بخواهیم توسعه بدهیم نمشود. شیخ(ره) مگوید که اگر ما گفتیم معلق بر واقع است دیر این علم اجمال منحل

نمشود.



لف به واقع نباشیم، (یعناست که ما م در جای گوید اجرای اصل و انحلال علم اجمالشیخ(ره) این است م حرف اصل
تقریبا ی بنائ است دیر شیخ(ره) دارد اینجا مگذارد) اگر ی جای ما ملف به واقع شدیم و علم اجمال داشتیم حتماً باید

واقع را احراز بنیم. ممن است بعداً ی دلیل پیدا کنیم بوییم نه، مثلا در باب فجر، ملف به واقع نیستیم. مگوییم هر جا
ملف به واقع بودیم. اصلا ببینید شما ی مقدار بحث را عمیقتر و موسعتر جلو بیاورید. و من از کلام شیخ(ره) برداشت م‌کنم
و اول هم که من کلام شیخ(ره) را خواندم همین به ذهنم آمد و تعجب کردم که مرحوم آقای بروجردی(ره) این جهت اصل کلام

شیخ(ره) را به نظر قاصر ما، فرق الان اینجا نمکند. البته شیخ(ره) که استصحاب را مسلم از اصول مداند نه از امارات.

نته مهم مستفاد از نظریه شیخ انصاری(ره): در موارد ملف بودن به واقع، مجال برای اصول عملیه نیست؛
این نته را دقت بفرمایید. شیخ اعظم(ره) مخواهد ی قاعدهای را بنیان بذارد از این کلام شیخ(ره) این استفاده مشود که هر
جا ما ملف به واقع باشیم «لا مجال للأصول العملیه» برای اینه اصول عملیه برای ما، واقع را نشان نمدهد باید راه را فقیه

انتخاب بند و ملف انتخاب بند که واقع را احراز بند بویید شیخ(ره) این را مخواهد بوید و الا اگر کس در این بناء
اصلا بوید که ما ممن است ملف به واقع باشیم اما مع ذل برای احراز واقع شارع این طرق و اصول را هم قرار داده.
خوب جوابمان این است که این اصول محرز نیست که، اصول برای ما احراز کننده نیست. مخصوصاً شما در اصول که

مربوط به اصالة الطهارة، فرض کنید. حالا اگر در باب طهارت خبث، هم گفتیم ملف به واقع. اینجا این سؤال و جواب مطرح
مشود اگر در طهارت خبث ما ملف به واقع بودیم دیر مجال برای اصالة الطهارة نیست. برای اینه این ما را به واقع

نمرساند. هنوز قبل از مسئله إجزاء ما ملفیم به احراز واقع. ما در باب إجزاء اول مگوییم ما مأموربه را انجام دادیم
مخواهیم ببینیم در مواردی که ما ملف به واقعیم مأموربه آنجا چیست؟ با اصل ظاهری متوانیم به واقع برسیم؟ نمشود

رسید.

هزار بار ما در کفایه و رسائل گفتیم که «احراز، إما بعلم أو بأصل أو بأمارة أو کذا» اینها درست است. این نته مهم است که
شیخ(ره) فرموده و رویش فر کنیم. روی جواب مرحوم آقای بروجردی(ره) ولو اینه ما اشال کردیم. شیخ(ره) مخواهد

بفرماید جای که ما ملف به واقع هستیم «یجب احراز الواقع» باید واقع را احراز کنیم اگر گفتیم با احتیاط واقع احراز مشود،
اگر گفتیم با فحص واقع احراز مشود فحص واجب است. حالا هر چه تلیف ما شد. تلیف ما الان این شد که فحص واجب
است رفتیم فحص کردیم و معلوم شد اینجا مسافت نیست ما نمازمان را تمام خواندیم بعداً کشف خلاف شد حالا مسئلهاش را

مرسیم، درست است این. بحث إجزاء ی بحث دیری است منتها بحث إجزاء متفرع بر این است که در زمان عمل من
مأموربه را مطابق ضوابط انجام داده باشم حالا اگر گفتیم ضابطه این بوده فحص بنید، نردید اینجا دیر نزاع وجود ندارد که

آیا مجزی هست یا نیست، قطعاً مجزی نیست، اگر کشف خلاف شد. حالا این عبارت شیخ اعظم(ره) را ببینید تا فردا ان شاء
اله.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


